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مايرهوف» بسيار به كارى كه مى كرد تسلط داشت. او هم ادبيات را مى شناخت و 
هم فلسفه را. با آن لهجه غليظ آلمانى، انگليسى حرف مى زد و اينها همه مرا دلبسته 
آن درس و آن كلاس كرد. طبيعى است كه اين آموزه ها با انسان همراه مى شوند و 
مى آيند تا امروز و مدام در آثار او بازتاب مى يابند بى ترديد فلسفه در همه آثار من 

تاثير داشته است. آنچنان كه ادبيات هم بوده است. 
 در زمان دانشـجويى، مجله اى منتشـر مى كرديد؛ لابد با گرايش ادبيات و  �

فلسفه؟ 
ــندگان و  ــتين بار نويس مجله اى بود با نام «Pars Review» كه براى نخس
شاعران معاصر ايران را در آن سوى مرزها معرفى مى كرد. در آن مجله چند داستان 
از نويسندگانى همچون، «غلامحسين ساعدى»، «بهمن فُرسى» «نادر ابراهيمى» 
به انگليسى برگردانده شده بود. و چند شعر از شاعرانى همچون «احمد شاملو»، 
«فروغ فرخزاد» و «نيما يوشيج». در كنار اينها، خودم هم مطلبى راجع به «بوف 
كور» صادق هدايت نوشته بودم كه مورد توجه بسيارى قرار گرفت. همين مقاله 
من بعدها در مجموعه اى كه درباره «صادق هدايت» منتشر شد. در كنار مقالاتى 
از افراد صاحب نام آمد كه اين مجموعه هم منبعى شد براى علاقه مندان به صادق 

هدايت كه به آن رجوع كنند. 
آنهايى كه نامشان در مجله برده شده بود طبيعى بود كه علاقه داشته باشند 
يك نسخه از آن را داشته باشند. من براى همه آنها، يك نسخه مجله فرستادم. در 
اين ميان جلال آل احمد چند نسخه درخواست كرد. آوازه مجله به گوش او رسيده 
ــفر به آمريكا براى حضور در كنفرانسى درباره ادبيات ايران بود  ــتانه س بود. در آس
كه خبر مجله به گوشش رسيد. بلافاصله براى من نامه نوشت و از من خواست تا 
برايش چند نسخه مجله بفرستم. گويا براى آن كنفرانس به كارش مى آمد. من هم 
ــتادم. فكر كنم 40 يا 50 نسخه اى فرستادم. حالا خاطرم نيست. به شيكاگو  فرس
رفت يا به نيويورك. در دانشگاه يكى از اين دو شهر كنفرانس داشت كه گويا مطالب 
مجله خيلى به كارش آمد. براى نخستين بار آثار نويسندگان و شاعران بزرگ معاصر 
ايران، از طريق اين مجله به زبان انگليسى در دسترس مخاطبان غيرفارسى زبان 
قرار گرفته بود و اين خودش يك اتفاق بود و آل احمد از اين اتفاق حسن  استفاده 
را كرد و كنفرانس اش را پربار كرد. بعد از بازگشت به ايران، براى من نامه اى نوشت 

و از اين بابت تشكر كرد. 
 در زمان تحصيل، تا آستانه فيلم ساختن هم پيش رفتيد؛ فيلمى هم ساخته  �

شد؟ 
ــال آخر دانشگاه، تهيه كننده اى از هاليوود نزد من آمد و تقاضا كرد برايش،  س
بر اساس داستان «شيرين و فرهاد» فيلمنامه اى بنويسم. گمان مى كنم از كمپانى 
«يونيورسال پيكچرز» آمده بود. كارتش را نشان داد. خودش را معرفى كرد و بعد 
تقاضا كرد برايش فيلمنامه بنويسم. من شيفته اين داستان بودم. چهار ماه وقت 
ــش آمد. قرار شد كه به صورت يك  ــتم تا فيلمنامه را نوشتم. خيلى خوش گذاش
محصول مشترك، با همكارى آن كمپانى و ايران ساخته شود. يك نسخه از اين 
فيلمنامه به ايران فرستاده شد. آن زمان «پهلبد» وزير فرهنگ و هنر بود. فيلمنامه 
را خواند و با ساخت آن در ايران مخالفت كرد. به تعبير او بين خسروشاه و شاه وقت 
«پهلوى» مشابهت هايى مى يافت كه برايش خوشايند نبود. هرچند كه من سعى 
كرده بودم ظرافت هاى همان داستان اساطيرى را رعايت كنم و با نگاهى به شرايط 
ــايد به همين خاطر بود كه او نپسنديد و  معاصر نكاتى را هم به آن اضافه كنم. ش
ــاخت آن در ايران شد. هرچه بود شاه از نظر آقايان نبايد با كسى مقايسه  مانع س

مى شد. حتى با خسروپرويز! 
بعد از اين ماجرا، يكى از دوستانم «مصطفى عالميان» پيشنهاد كرد كه با يك 
شركت فيلمسازى در ايران تماس بگيريم و به آنها پيشنهاد اشتراك بدهيم. او با 
ــنا بود. آنها فيلمنامه را خواندند و موافقت كردند و اين  مالك «كاروان فيلم» آش
همزمان شد با نوشتن پايان نامه ام كه داشتم روى آن كار مى كردم. خبر خوبى بود. 
اينكه اقامت من در آمريكا با يك پيشنهاد فيلمسازى كه قرار بود محصول مشترك 
بين دو كشور باشد داشت پايان مى يافت. اما اولويت با پايان نامه ام بود. موضوع آن 
«مفتش بزرگ و روشنفكران رذل داستايوفسكى» بود. اين پايان نامه بعدها دگرگون 

شد و با تغييراتى كه در آن دادم منتشر شد. 
حالا شرايط مهيا بود براى بازگشت به ايران. باروبنديل را بستم و آماده بازگشت 
شدم. به همراه مصطفى عالميان با اتومبيل از اين سوى آمريكا به آن سوى آمريكا 
سفر كردم. سفر فوق العاده جالبى بود. از نيويورك هم بلافاصله به سوى ايران پرواز 
كرديم. واقعا هم قصد داشتم اين پروژه را جلوى دوربين ببرم. در ايران، به همراه 
مصطفى عالميان راهى لاله زار شديم تا در «كاروان فيلم» موضوع ساخت فيلم را 
نهايى كنيم. طبق آدرسى كه داشتيم سر از يك پاساژ كثيف درآورديم با پله هاى 
به مراتب كثيف تر كه قرار بود ما را به دفتر «كاروان فيلم» برساند. «كاروان فيلم» 
بيشتر به يك دخمه شباهت داشت تا يك شركت فيلمسازى معتبر! تهيه كننده 
ــت با بازيگران مطرحى همچون آلن  دلون و نظاير آن، با يك  آمريكايى قصد داش
پروداكشن بزرگ فيلم را توليد كند. حالا ما آمده بوديم شريك ايرانى فيلم را براى 
ــديم. فكرش را بكنيد آلن  دلون  ــدن قرارداد ملاقات كنيم. حيرت زده ش نهايى ش
بخواهد از پله هاى همچون پاساژى بالا برود و در چنين دفترى قرارداد امضا كند! 

خود به خود موضوع منتفى بود. ديگر ادامه اش به صلاح نبود. ما هم كار را تمام شده 
تلقى كرديم و پى آن را نگرفتيم. 

 بعد از آن رفتيد سراغ نخستين فيلم. يعنى «الماس 33» اما چرا الماس33؟  �
چرا نخستين فيلم شما «گاو» نشد؟ 

فيلمنامه هاى متعددى نظير «گاو» داشتم كه به هر تهيه كننده اى ارايه مى كردم 
ــه در آن خواندن و  ــان، دوران «گنج قارون» بود. فيلم هايى ك ــد. آن زم رد مى ش
ــت. در چنين شرايطى تلاش براى ساخت يك فيلم متفاوت  رقصيدن رواج داش
ــيد اما با اين حال من در تلاش بودم كه روزى «رضا  خيلى عجيب به نظر مى رس
فاضلى» به من پيشنهاد ساخت يك فيلم داد. او يك فيلمنامه در دست داشت. قرار 
بود من آن را كارگردانى كنم. شايد هم اين فرصتى بود كه بتوانم با نخستين اثرم، 
ــى اثرى از من روى پرده  ــينماى ايران تثبيت كنم. چون هنوز كس خودم را در س
سينما نديده بود و اين اولين فرصت بود. مى شد با اين اثر توانايى هايم را بروز دهم. 
فيلمنامه «الماس 33» سه تهيه كننده داشت. قرار شد روى فيلمنامه كار كنيم، 
پذيرفتم و تصميم گرفتم طنز «ابسورد» به آن اضافه كنم. طنزى كه مى توانست 
ــين كند. ماجراى فيلم، داستان يك راننده تاكسى بود كه در  لحن فيلم را دلنش
ايستگاه فرودگاه با يك دختر خارجى روبه رو مى شود. بلافاصله درام شكل مى گيرد. 
تعقيب  و گريز دو گروه در فيلم «كشمكش» بر سر يك ميكروفيلم و صحنه هايى 
ــش و جذاب مى كرد براى نقش آن دختر خارجى،  پر از حادثه كه فيلم را پركش
ــت دخترى كه در آمريكا داشتم دعوت كردم كه به ايران بيايد تا اين  من از دوس
ــران آمد. با همه حرف هايى كه  ــى كواك» به اي ــش را بازى كند و خانم «نانس نق
پيش از توليد به من گفته شد اين تصور را داشتم كه فيلم به شكل حرفه اى توليد 
خواهد شد و من هيچ مشكلى ضمن كار نخواهم داشت اما در زمان فيلمبردارى 
رفته رفته كمبودها بروز كرد و من بى آنكه حتى يك دستيار داشته باشم كار را با 
ــاندم. مصطفى عالميان نمى دانم چرا اصرار داشت  همه كمبودهايش به پايان رس
فيلم براى پرده عريض فيلمبردارى شود. سينما اسكوپ و رنگى. آن موقع در ايران 
فيلم رنگى ساخته نمى شد. او اصرار داشت فيلم رنگى باشد. او پروژه را خيلى شاخ 

و برگ داد. 
البته پيش از اينكه پروژه «الماس 33» را شروع كنم از من خواستند تا يك فيلم 
پنج  دقيقه اى 35 ميليمترى برايشان بسازم تا آنها توانايى هاى مرا ببينند. گفتم من 
پيش از اين هرگز فيلم نساخته بودم و نمونه اى در دست نداشتم تا آنها آن را ببينند. 
به اتفاق مصطفى عالميان يك فيلم پنج دقيقه اى پر از تعقيب  و گريز و هيجان در 

ــاى معاون امضا كرده اند. آقاى وزير امضا كرده اند. همه و همه تاييد كرده اند.  آق
درست در شرايطى كه همه چيز درست پيش رفته است، به يكباره مى زنند زير 
همه آنچه كه پيش تر تاييد كرده اند. يك دفعه مى گويند: نباشد. چند فيلم به شما 
نشان بدهم كه به اين سرنوشت دچار شده اند. همين امسال، چند فيلم از همين 
ــتند. اين بدبخت ها رفته اند فيلم  جوان ها را اعلام كردند كه نمايش ممنوع هس
ساخته اند، همه آن مراحل را هم براى تاييد پشت  سر گذاشته اند پس چرا اجازه 
ــان اكران شود؟ چرا از همان ابتدا به آنها نگفتيد كه فيلم   نمى دهيد كه فيلم ش
نساز. بايد بدانند كه ما همه از يك خانواده ايم و اين تقسيم بندى مشكلى را حل 
نمى كند. ما همه همكار هستيم. در اين همكارى بايد اجازه دهند تا از كارمان 
لذت ببريم و اين لذت را بين همه تقسيم كنيم وزارت ارشاد وظيفه اش نظارت و 
ارشاد است، نه اينكه خودش بيايد فيلم توليد بكند، دولت كه نمى تواند از امكانات 
متعلق به ملت استفاده كند، همه امتيازات را به خودش بدهد، بعد وارد رقابت با 
بخش خصوصى هم بشود. امسال شنيده ام 70 تا 80 درصد فيلم هاى توليد شده 
دولتى اند. بعد آن فيلم هايى كه نه مى فروشد نه بيننده دارند و نه كسى از روى 

پرده رفتن آن آگاه مى شود. 
گويا داشت فرياد مى زد در درونش غوغايى به پا خاسته بود. بنيانگذار 
موج نوى سينماى ايران از بسيارى مسايل رنجيده بود. فرياد مهرجويى را 
با صداى آرام مى شنيدم. اين غوغاى درون بود كه فرياد واژه ها را به دنبال 

داشت. 
 در همان زمان اقامت در فرانسه، فيلمى 16 ميليمترى ساختيد به نام «سفر  �

به سرزمين رمبو» مستند داستانى است. چه بر سر فيلم آمد؟ جز يك سانس 
نمايش در جشنواره فيلم فجر ديگر فيلم جايى نمايش داده نشد؟ 

ــه  ــت نداريم. هر قدر هم مى گوييم كه فرانس كپى خوبى از اين فيلم در دس
يك كپى خوب از فيلم در اختيار ما بگذارند، تاثيرى نداشته است و فيلم كماكان 
ــت. خيلى دلم مى خواهد بتوانم با زيرنويس مناسب  ــترس ما دور مانده اس از دس
ــب اين فيلم را براى علاقه مندان به نمايش بگذارم. تاكنون كه  و يك كپى مناس

موفق نشده ام. 
 سرنوشت فيلم «مدرسه اى كه مى رفتيم» چه شد؟ فيلمى كه شما براساس  �

آن كتاب داستان كودكان «حياط  پشتى مدرسه آفاق» ساختيد. من سر صحنه 
فيلمبردارى آن در مدرسه انوشيروان دادگر پشت دبيرستان البرز آمده بودم. 

از آن فيلم هم خيلى ايراد گرفتند. حتى به كراوات آن معاون هم اشكال گرفته 
بودند. 
 مگر تاكيد نشده بود كه ماجراى فيلم پيش از انقلاب رخ مى دهد؟  �

ــده بود. اما برنتابيدند. آقاى مهندس مهدى حجت آمد كنار من  چرا تاكيد ش
نشست و گفت اينجا، اينجا و اينجا را از فيلم در بياور تا اجازه دهيم فيلم را نمايش 
دهيد. با همه اين حذفيات باز هم فيلم در توقيف ماند تا اينكه پس از 9 سال، يك 

كپى درب و داغان از فيلم را به نمايش درآوردند كه ديگر فيلم من نبود. 
يادم هست در گرما گرم فيلمبردارى همين فيلم بوديم كه يك روز غرش يك 
هواپيماى جنگى را در آسمان شنيديم. شايد هم چند هواپيما. خيلى پر هيبت و 
ترسناك بود. همان شب شنيديم كه جنگ شروع شده است. عراق به ايران حمله 
ــرده بود. آن هواپيماها هم آمده بودند فرودگاه تهران را بمباران كرده  بودند. آن  ك
روز آن هواپيماهاى عراقى تمامى طول خيابان انقلاب و آزادى را با فاصله كمى از 
سطح زمين پرواز كرده  بودند. همه مردم هم مثل من از اين اتفاق يكه خورده بودند. 

 در فاصله سـال هايى، شـما در سـينماى ايران حضور نداريـد. در فاصله  �
سال هاى 1356 تا 1359. 

ــال ها خيلى هاى ديگر هم نيستند. چون هنوز سينماى پس از 57  در اين س
شكل نگرفته. خيلى ها بلاتكليفند من هم مثل خيلى هاى ديگر. 

 داريوش مهرجويى بسيار جدى، چرا به يك باره فيلم كمدى مى سازد؟ كه  �
اتفاقا بسيار هم موفق و پرفروش از كار درمى آيد. منظورم اجاره نشين هاست. 

خيلى دلم مى خواست از آن فضاى قبلى فيلم هايم فاصله بگيرم و فضاى تازه و 
متفاوتى را تجربه كنم از آن فضاى حاشيه نشينى و روستايى بيايم بيرون و راجع 
به طبقه متوسط شهرى فيلم بسازم. همان طبقه اى كه انقلاب كرده  بود فيلمى 
درباره آپارتمان نشينى و آدم هاى ساكن در آن. مدتى كه در پاريس بودم روى آن 
كار كردم. بعد هم كه به ايران آمدم به كار كردن روى آن ادامه دادم. بعد از تكميل، 
آن را به وزارت ارشاد دادم. كلى به آن ايراد گرفتند. بلافاصله آن را به بنياد فارابى 
فرستادم. آقاى سيدمحمد بهشتى فيلمنامه را نجات داد. گفت بيا آخر فيلمنامه را 

عوض كن. همه چيز درست مى شود. 
 مگر در نسخه اوليه فيلمنامه، فيلم چطور تمام مى شد؟  �

پس از فروريختن ساختمان، همه ساكنان آن توسط خود ساختمان به بيرون 
ريخته مى شدند. در واقع با تهوع ساختمان ساكنان بيرون ريخته مى شدند كه بعد 
ــما آن را ديده ايد. فيلم پس  ما آمديم يك پايان ديگر به فيلم اضافه كرديم كه ش
ــكل پيدا كرد. در واقع گير كرد. در اين  مورد هم  از اتمام كار، به هنگام اكران، مش
ــتى، وساطت كرد و فيلم به نمايش درآمد. در زمان اكران فيلم بود  باز آقاى بهش
كه «مخملباف» در نامه اى خطاب به آقاى بهشتى نوشت كه من مى خواهم يك 

نارنجك به خودم ببندم، بروم مهرجويى را بغل كنم. ضامن آن را بكشم تا او را با 
خودم منفجر كنم. آن زمان افراد «دگماتيك» به اين شكل در برابر فيلم موضع 
ــان هم خيلى عجيب وغريب و دور از باور بود. با وجود همه  مى گرفتند. ايرادهايش
اين مخالفت ها فيلم در اكران ماند و با استقبال بسيار خوبى هم از سوى تماشاگران 
رو به رو شد. از نظر تماشاگران فيلم، صرفا يك فيلم كمدى شاد اجتماعى بود كه 

آنها را مى خنداند. 
 فيلم «هامون» زاييده تخيل شماست. چرا در تيتراژ نوشته ايد برداشتى آزاد  �

از زندگى «كى يركه گور»؟ 
ــت اما آنچه  ــت كه مى گوييد. فيلم زاييده ذهن من اس در واقع همين طور اس
ــم زندگى «كى ير كه گور» به اين خاطر بود كه همين  سبب شد در تيتراژ بنويس
شايد سبب شود مخاطبان فيلم بروند زندگى و البته آثار اين فيلسوف را بخوانند 
ــق «رجينا» بود  به خصوص كتاب معروف او «ترس و لرز» را. «كى ير كه گور» عاش
ميانه اين دو به هم مى خورد. اين دو از هم جدا مى شوند در همين زمان است كه 
كتاب «ترس ولرز» را مى نويسد. چون دچار بحران مى شود و زير تاثير اين بحران 

كتاب را مى نويسد. 
ــكلى - نظير حميد هامون و  ــران فيلم، افرادى كه زندگى آن ش ــان اك در زم
مهشيد- داشتند اغلب در واكنش به فيلم اذعان مى كردند كه فيلم به زندگى آنها 
ــباهت دارد. به خصوص افراد هنرمند يا روشنفكرى كه زندگى هايشان پس از  ش
مدتى به سوى فروپاشى مى رود. بسيارى از همين افراد به من مى گفتند كه ما پس 

از ديدن فيلم رفته ايم سراغ «ترس ولرز» و آن را خوانده ايم. 
يك روز هم «رضا براهنى» به من گفت كه تو داستان اين فيلم را از زندگى من 
برداشته اى. بعد هم،  همين موضوع را رسانه اى كرد و نوشت. در آن نوشته كلى به 

من بدوبيراه گفت. او نوشت: شادروان داريوش مهرجويى!! 
رضا براهنى و همسرش با ما رفت وآمد داشتند، روزى همسرش به خانه ما آمده 
بود. همسرم فيلمنامه را به او داده بود كه بخواند. براهنى هم خوانده بود و بلافاصله 
واكنش نشان داده بود. بسيار آشفته و بى قرار كه اين چه كارى است كه كرده اى. 

چرا زندگى من را نوشته اى و از اين حرف ها. كه توضيح دادم. 
اين نكته را هم بگويم. كه فيلم هامون را هم با «ترس ولرز» ساختم. چون وقتى 
فيلمنامه را به هر تهيه كننده اى مى دادم به من مى گفت اين فيلم فروش نمى كند 
و پى آن را نگير. وقتى كه كاملا از پيدا كردن سرمايه گذار نااميد شدم، ناچار شدم، 
خودم فيلم را تهيه كنم. اين نخستين بار بود كه تهيه كنندگى هم مى كردم. همان 

سال هايى بود كه بنياد فارابى 20 ميليون تومان وام مى داد و باقى آن را بايد 
خودت جور مى كردى. واقعا هم نمى دانستم كه فيلم در زمان اكران موفق 
ــتم ايده ام را بسازم كه البته  ــود يا نه. با اين حال خيلى دوست داش مى ش

بالاخره ساختم. 
 خسرو شكيبايى را چطور پيدا كرديد؟  �

رفته بودم تئاتر تا كار هايده حائرى را ببينم. روى صحنه با يك بازيگر كه 
صورتش را به رنگ سفيد گريم كرده بودند روبه رو شدم كه صداى مردانه و 
بمش و همچنين بازى خيره كننده اش مرا مجذوب كرد. البته چهره او زير آن 
گريم پنهان بود. به همين خاطر آن روز نتوانستم چهره او را ببينم اما بازى و 
صداى گيراى او مرا جذب كرده بود. يك روز او را به دفترم دعوت كردم تا از 
نزديك او را ببينم و با هم حرف بزنيم. آنچه را كه مى خواستم پيدا كرده بودم. 
او خود «حميد هامون» بود. كسى كه من مدت ها دنبالش گشته بودم و 

نيافته بودم. حالا پيش رويم ايستاده بود. او خسرو شكيبايى بود. 
 چرا پس از آن همه فيلم پرفروغ، به ويژه آن سـه گانه موفق پس از  �

هامون (بانو، سـارا و ليلا) به سراغ موضوعى رفتيد كه چندان در آن به 
توفيق نرسيديد؟ منظورم همين فيلم «آسمان محبوب» است؟ 

براى دور شدن از فضاى غمبار پس از ماجراهاى سنتورى بعد از آسيبى 
كه از توقيف فيلم «سنتورى» به من وارد شد كه من را دچار بحران روحى 
كرد، در وانفساى توقيف فيلم، به يك باره DVD قاچاق فيلم به بازار مى آيد. 

بعد هم وكيلم به من خيانت مى كند. 
 چه خيانتى؟  �

ــاله خانوادگى  من بود به من گفت به من 60  ــت 40 س  وكيلم كه دوس
ميليون تومان بده تا مشكل اكران فيلم را حل كنم. چند ماه اين موضوع طول 
كشيد. ابتدا رفت ديوان عدالت ادارى. بعد از چند ماه اتلاف وقت، آنها گفتند 
از ابتدا بايد مى رفتيد دادگسترى. در اين فاصله  هم مرتب از من ريز مخارج 
فيلم را مى خواست و من هم تا آنجا كه مى توانستم و مقدور بود ريز همه 
ــتادم. از وزارت ارشاد هم مدام تماس مى گرفتند  مخارج را براى او مى فرس
و سراغ فيلم را مى گرفتند. من هم كه رشته كار را به دست وكيل سپرده 
بودم از او مى خواستم كه كار را سرعت دهد تا زودتر به نتيجه برسد. در يكى 
از همين گفت وگوها به او گفتم كه دارد وقت از دست مى رود و كار هم به 
نتيجه نرسيده است. بهتر نيست كه روش مناسب ترى براى پيگيرى اتخاذ 
كنيد؟ كه به ناگاه صدايش بالا رفت و آن روى او هويدا شد. با همان پرخاش 
رو به من گفت:  مى خواهى آدم هايم را صدا كنم تا بيايند و تو را بزنند و حالت 
را جا بياورند تا نتوانى از اين به بعد با من اين طورى حرف بزنى. اصلا تو كه 
ــتى كه بخواهى از من سوال كنى يا به من بگويى چه بايد بكنم؟ من  هس
نمى دانم چرا به يكباره اين طورى شد؟! مثل ديوانه ها حرف مى زد. حرف كه 

نه، مدام پرخاش و بددهنى مى كرد. 
فرداى آن روز چاره اى جز عزل او نداشتم. او هم چك من و شريكم را به 
اجرا گذاشت. به اين وسيله حكم ممنوع الخروجى من و شريكم را هم گرفت. 
موبايل من را مسدود كردند. حساب بانكى ام را هم مسدود كردند و من را 
به خاك سياه نشاندند. فرامرز فرازمند هم كه سرمايه گذار فيلم بود. او هم 
به خاك سياه نشست. كلى بدهى برايش باقى مانده بود. فيلم در بازار قاچاق 
ويديو دست به دست مى گشت و از عمر او مى كاست تا اينكه خبر رسيد كه 

او دق مرگ شده است و تنها و غمگين در كنج خانه اش مرده است. 
 فيلمى كه جايزه بهترين بازيگرى نقش اول مرد را در جشنواره فيلم  �

فجر مى گيرد كانديداى چند جايزه سيمرغ مى شود و از نظر تماشاگران 
بهترين فيلم جشنواره شناخته و در همان يكى، دو شبى كه نشان داده 

مى شود با استقبال كم نظيرى هم روبه رو مى شود چرا توقيف مى شود؟ 
ــينمايى ما را نشان  اين همان پارادوكس يا تناقضات ذهنى مديران س
مى دهد. برخى از اين آقايان از قدرت شان سوءاستفاده مى كنند. فيلمى كه 
به دفعات توسط گروه هاى مختلف بازبينى شده است و از زير نظر آنها به 
ــت به هيات انتخاب و بعد داورى  ــت تا رسيده اس ــلامت عبور كرده اس س
جشنواره فجر و در اين مرحله هم با واكنش بسيار خوبى روبه رو شده است تا 
جايى كه به آن جايزه هم مى دهند و آن قدر مرا اميدوار مى كنند كه بلافاصله 
با خوشحالى دست در كار امور پيش از اكران فيلم مى شويم به ناگاه خبر 
مى آورند كه اجازه نمايش ندارد. دقيقا همان شبى كه دارند سردر سينما را 
بالا مى برند، آقاى وزير ارشاد در مشهد اعلام مى كنند كه فعلا صلاح نيست 
فيلم نمايش داده شود. سه ماه بعد هم كه DVD قاچاق فيلم بيرون آمد 

و به كلى فيلم و همه سرمايه اى كه پاى آن ريخته شده بود به باد رفت. 
 مى گويند فعلا صلاح نيست نمايش داده شود نمى گويند توقيف. �

دقيقا. اين همان بلايى است كه سر «بانو» آوردند. گفتند به دليل نجات 
فيلم بهتر است كه آن را نمايش ندهيم. بعد هم «بانو» را به مدت 9 سال 

توقيف كردند و گفتند به خاطر نجاتش اين كار را كرديم! 
 از فيلم «الموت» چه خبر؟  �

اين فيلم را به آقاى «عبداالله گيويان» يكى از مسوولان تلويزيون در دفتر 
ــد.  كارش تحويل دادم تا پس از بازبينى نظرش را بدهد اما فيلم مفقود ش

آقاى گيويان به انگلستان رفت و افراد ديگرى به آن دفتر آمدند. 
هر چه هم كه پيگيرى كرديم نتيجه نداد. فيلم با نوار صدايش به كلى 
ــد. اين همان فيلمى است كه در آن افراد مشهورى نظير عزت االله  غيب ش
ــى و داريوش آشورى و خيلى هاى ديگر  انتظامى، ژاله كاظمى، بهمن فرس
حضور دارند. در اين فيلم من «حسن صباح» را نشان مى دهم. «ناصرخسرو» 
را هم همين طور. فيلمى است كه با سه دوربين فيلمبردارى شده است و 
از نظر من بسيار بااهميت است. بعد از اينكه گيويان رفت ديگر دست ما به 

هيچ جا بند نبود و البته كسى هم پاسخگو نبود. 
  چـرا در اين موردها شـما سـكوت كرده ايد و حرفـى نمى زنيد؟ از  �

بيرون اين طور به نظر مى رسد كه مهرجويى در آسودگى كامل در حال 
فيلمسازى است و هيچ مشكلى هم فراروى او نيست. 

اما شما مى دانيد كه اين طور نيست. يا لااقل الان متوجه شديد كه وضع 
به اين گونه نيست. 

ــينما نياز به همدلى و تفاهم داريم. با قدرى نرم خويى مى توان  ما در س
ــيارى از اين مشكلات را حل كرد كه متاسفانه برخى آقايان از اين كار  بس

پرهيز دارند. 
 در حال حاضر وضع سينماى ايران را چگونه مى بينيد؟  �

ــلط دولت بر سينما زياد شده است. پيش تر  ــفانه فشار و تس الان متاس
شايد روزنه اى پيدا مى شد اما در حال حاضر همه روزنه ها را بسته اند. خيلى 
«بيخود و بى جهت» سخت مى گيرند و پروژه ها را يكى پس از ديگرى رد 
ــانس آوردم كه در اين وانفسا پس از رد شدن چند طرح،  مى كنند. من ش
توانستم اين پروژه  آخر را بسازم. اغلب فيلمسازان با همين مشكلات روبه رو 
ــتند. البته جز عده اى خاص. چرا بايد دولت اينقدر روى سينما فشار  هس

بياورد و خودش را بخواهد كاملا بر آن مسلط كند؟
 تبعات تعطيلى خانه سينما را چگونه مى بينيد؟  �

اين هم يكى از همان كارهاى عجيبى است كه سر زده است. 
هر دو احساس مى كنيم به نقطه اى از گفت وگو رسيده ايم كه بايد 
آن را خاتمه دهيم. نقطه اى كه مى تواند سـرآغاز گفت وگويى تازه 
باشد. گفت وگويى كه به نظر مى رسد جاى آن در فضاى فعلى سينما 
خالى اسـت. فنجان قهوه اش روى لبه شومينه داغ مانده است اما 
فنجان چاى من سرد شده است. كلاغ ها همچنان در هواى سرد و 
غبارآلود حياط سروصدا مى كنند كه من با انبوهى كتاب امضا شده 

از مهرجويى جدا مى شوم. 
خيابانى شلوغ و پر ازدحام و شهرى غبارگرفته و خاكسترى. 

من با خاطره آن شـب زمستانى در كنار «خسرو شكيبايى» در 
اتوبان طولانى مى رانم. 

آن شـب سـرد زمسـتانى هرگز از خاطرم نمى رود. شبى كه با 
«خسرو شكيبايى» از كافه اى محقر در مقابل سينما عصرجديد آغاز 
شد و در ادامه به ديدارى شتابزده با «داريوش مهرجويى» به هنگام 
ورود به سينما گره خورد. همان جا بود كه در آن ازدحام تماشاگران 
جشنواره، مهرجويى خطاب به شكيبايى گفت: «مى توانم روى تو 
حساب كنم؟» و خسرو با همان صداى بم و مردانه گفت: «حتما.» و 
ازدحام ما را با خود برد و شب با «سفر به سرزمين رمبو» ادامه يافت 
و با بدرقه يك همراه ـ رفيعه هزاره شاعر و نقاش ـ به پايان رسيد. 
خسرو شكيبايى با آن رنوى سـبزرنگ خاطره تازه اى از پرسه در 

نيمه شب زمستانى باقى گذاشت. 
آن شب نمى دانستم كه قرار است چند ماه بعد اتفاق بزرگى در 
زندگى «خسـرو شـكيبايى» رخ دهد. در زندگى خسرو كه نه، در 
زندگى بسيارى از جوانانى كه قرار بود عشق ها و شكست هايشان را 

در سيماى يك «كاراكتر» ببينند اتفاق بزرگى در راه بود. 
هامون از راه رسيد. غوغايى در سينما درافتاد. نسلى سرگشته 
بارها و بارها به ديدار او رفتند و در سـالنى تاريك به تماشـاى او 
نشستند. «خسرو شـكيبايى» در قامت «حميد هامون» اسطوره 

شد، آنچنان كه سازنده آن پيش از خلق آن اسطوره شده بود. 
«داريوش مهرجويى» بار ديگر و اين بار پس از مدت ها سكوت، 
به سينماها بازگشته بود. هامون فيلمى تاثيرگذار و شگفت از كار 
درآمده بود. همان قصه شـوربختى ها و دربه درى هاى روشنفكران 
ديروز و امروز جامعه. همان دغدغه هاى هميشـگى نسل هايى كه 
بـا كتـاب و قلم به تلاطم مى افتند و موج از پـس موج بالا و پايين 
مى روند. مهرجويى تصويرى ظريف از اين شوربختى روشنفكران 

را بازتابانده بود. 
كمتر كسـى اسـت كه تاريخ سـينماى ايران را خوانده باشـد 
و نـام مهرجويـى را بـه كـرات در آن نديده باشـد. او مدرن ترين 
فيلمساز كلاسيك ايران يا شـايد كلاسيك ترين فيلمساز مدرن 
سـينماى ايران اسـت. او به جرات تا پيش از يكـى، دو دهه اخير 

شناخته شده ترين فيلمساز ايران در سطح جهان است. 
او فيلمسازى را از دهه 40 آغاز كرد و در طول بيش از 40 و چند 

سال بى وقفه فيلم ساخت. 
فيلـم «گاو» مهرجويى به همراه فيلم هـاى «آرامش در حضور 
ديگران» از ناصر تقوايى و «قيصر» از مسـعود كيميايى نقطه آغاز 
موج نوى سينماى ايران بوده است. او را در مجامع جهانى «دانشمند 
سينماى ايران» خطاب مى كنند او فلسفه خوانده است. ادبيات را 
مى شناسد. رمان مى نويسد. نقاشى مى كند و پيانو و سنتور را درحد 
كمال مى نوازد. او به انگليسى و فرانسه تسلط كامل دارد و چند اثر 

مهم نيز تاكنون ترجمه كرده است. 
در كارنامه 40 و چند ساله او ـ در حالى كه از 70سالگى يكى، دو 
سالى است عبور كرده است ـ بيش از 20 فيلم سينمايى جلوه گرى 
مى كند. اغلب آثـار او در زمره آثار پرفـروش بوده اند. او از معدود 
فيلمسازانى است كه هم مخاطب خاص و هم مخاطب عام با آثارش 
ارتباط برقرار مى كنند. از همين رو اسـت كه توانسته به اين شكل 

گسترده در ميان علاقه مندان به سينما هوادار پيدا كند. 
مدت ها بـود كـه از آخرين ديـدارم با مهرجويى مى گذشـت 
علاقه مند بودم در ديدارى صميمى با او دغدغه هايش را جويا شوم. 
از اينكه ديگر همچون گذشـته فيلم هايش جريان ساز نمى شوند 
نگران بودم؛ نگران از اينكه نكند او نيز چون ديگر مولفان صاحب نام 
سـينما، سرخورده شده باشد. در يك روز بهمن، در حالى كه غبار 
و دود فضاى شـهر را انباشـته بود در خانه اش در نقطه اى از شمال 
تهران، بـه ديدارش رفتم. بـا اينكه درگير آخريـن كارهاى فيلم 
تـازه اش بود، محفلى دو نفره و خصوصى فراهم آورد تا بتوانيم در 

آرامش گفت وگو كنيم. 
كنار شومينه روى دو صندلى چوبين نشستيم. چاى نوشيديم 

و گفت وگو كرديم. 
حرف هـاى داريوش مهرجويى گاه نجوا بود و گاه فرياد و من كه 
شنونده بودم با او در اين فراز و فرود به گذشته رفتم و تاريخ سينما 

را ورق زدم: 
 شما رفتيد دانشگاه UCLA كه سينما بخوانيد يا فلسفه؟  �

من براى تحصيل در رشته سينما به UCLA رفتم. البته بايد توضيح 
ــگاه معتبر در لس آنجلس كاليفرنيا هست كه در هر دو  بدهم كه دو دانش
سينما تدريس مى شود. يكى همين UCLA است. ديگرى USC است. 
هميشه هم بين اين دو دانشگاه رقابت بوده است. از ميان اين دو دانشگاه 
من UCLA را انتخاب كردم. ابتدا من Theatre Arts كه در آن سينما 
هم تدريس مى شود را انتخاب كردم. مدت كوتاهى اين رشته را تجربه كردم. 
راستش چيزى دستگيرم نشد. سيستم تحصيل در آمريكا اين گونه است 
كه بايد 120 واحد بگذرانيد در اين رشته يا رشته هاى مشابه و فقط تعداد 
ــته اصلى دارد كه شما مى خواهيد در آن  30 تا 35 واحد اختصاص به رش
تخصص بگيريد. بقيه واحدها، مربوط مى شود به علوم انسانى كه طبعا بايد 
پاس شود. با توجه به اين موضوع، مى شد در كنار رشته مورد علاقه ام سينما، 
ــت به كارم بيايند. به همين خاطر تلاش  واحدهايى را بردارم كه مى توانس
كردم انتخاب هاى صحيحى انجام دهم. يكى از آنها، كلاسى بود كه با «ژان 
ــازنده فيلم هاى مطرح «قاعده بازى» و  رنوار» فيلمساز بزرگ فرانسوى س
«توهم بزرگ» برداشتم كلاس دوست داشتنى و البته تاثيرگذار. «ژان رنوار» 
ــيوه اى از كارگردانى  ــردن با بازيگران را تدريس مى كرد. به نوعى ش كار ك
بازيگران. درس هاى ديگر مثل كارگردانى، فيلمنامه نويسى و واحدهايى كه 
كاملا مرتبط با رشته تخصصى ام مى شد را هم برداشتم چون اينها را حتما 
بايد مى گذراندم. در همان اوايل با خودم فكر كردم بايد چهار سال در اين 
دانشگاه تحصيل كنم. لااقل درسى بخوانم كه بتوانم از آن بهره ببرم. درسى 
كه مرا اقناع كند. سينما صرفا كافى نبود. بايد درسى مى خواندم كه روح مرا 
سيراب مى كرد. به همين خاطر تصميم گرفتم رشته تخصصى ام را تغيير 
دهم. فلسفه شد تخصص ام (major) و سينما گرايشم (miner). به اين 

ترتيب هم فلسفه خواندم و هم سينما. 
 مى خواهيد بگوييد بن مايه فيلم هايتان فلسفى است؟  �

ــفى است. از آثار  بنيان هر اثر هنرى بزرگ را كه بنگريد، مى بينيد فلس
ــپير و متاخرينى نظير سارتر و كامو همه  ــيل تا اوريپيد، شكس هومر و اش
ــفه آثارشان را خلق كرده اند. زمانى يك اثر ماندگار  به نحوى زير تاثير فلس
ــفى باشد. بهترين نمونه آن  ــود كه داراى يك عمق فلس و تاثيرگذار مى ش
ــت. «مُهر هفتم»، «توت فرنگى هاى  ــينما، آثار «اينگمار برگمن» اس در س
وحشى» و «فرياد و نجوا»ى برگمن نمونه هاى درخشانى از اين آثارند. در 
رمان هاى بزرگ از نويسندگان بزرگ هم مى توان همين تاثير را يافت. آثار 
تولستوى و داستايوفسكى، همه متاثر از فلسفه اند. دانته هم، به همين نحو، 
ــاط ذهن مى شود. با آن  ــفه موجب انبس به عبارتى مى توان گفت كه فلس
مى توان ژرف تر به مسايل و نكات پرداخت. يك نكته را بايد در اينجا بگويم 
و آن اينكه در زمان تحصيلم در دانشگاه، آنچه كه به ما بيشتر درس داده 
مى شد «پوزيتيويسم» و «فلسفه علم» و اين نوع درس ها بود. اما به دليل 
علاقه ام به ادبيات ترجيح دادم از كلاس هاى مرتبط با ادبيات استفاده كنم. 
ــط استادمان مورد تحليل و  در اين كلاس ها بود كه چند رمان بزرگ توس
بررسى قرار گرفت. رمان هايى نظير «سرخ و سياه»، «استاندال»، «برادران 
كارامازوف»، «داستايوفسكى»، «بابا گوريو»، «بالزاك» و ديگر آثارى از اين 
دست. اين كلاس ها خيلى روى من تاثير گذاشت. استادمان هم، «پروفسور 

تئاتر آنها را مى شناختند. عزت االله انتظامى، على نصيريان، جعفر والى، پرويز 
فنى زاده، عصمت صفوى و مهين شـهابى. و البته نخسـتين تجربه سينمايى 

محمود دولت آبادى! 
ــينماى اروپا بود.  زمانى كه در آمريكا درس مى خواندم همه نگاهم متوجه س
ــينماى دهه 60 اروپا كه در آن بزرگانى  ــينما را خيلى مى پسنديدم. س آن نوع س
ظهور كرده بودند. «اينگمار برگمن»، «لوييس بونوئل»، «آلن رنه»، «ميكل آنجلو 
آنتونيونى»، «لوكينو ويسكونتى»، «فدريكو فلينى» و كارگردان هايى از اين دست، 
مدام فيلم مى ساختند و سينماى جهان را متوجه اروپا كرده بودند. من هم همسو با 
شيفتگان سينما، توجهم به آنها جلب شده بود. به اين نوع از سينما علاقه پيدا كردم 
ــت داشتم كه با همين سبك و سياق فيلم بسازم. مى توانم  و از همان موقع دوس
بگويم آن نوع از سينما مرا حيرت زده مى كرد و آرزو مى كردم بتوانم فيلمى در همان 
حد و اندازه آنها بسازم وقتى توانستم فيلم گاو را بسازم تا حدودى توانسته بودم به 
آن آرزو جامه عمل بپوشانم. هرچند كه در همان ابتداى كار، دستگاه دولتى وقت، 

فيلم را توقيف كرد و به مدت يك سال و نيم آن را در توقيف نگاه داشت. 
 لابد به همان بهانه «سياه نمايى»؟  �

ــياه نمايى» سبب شد فيلم را به مدت يك سال و نيم در  بله. همين بهانه «س
توقيف نگاه دارند. مثلا يكى از بهانه ها اين بود كه مگر ممكن است يك روستا فقط 

يك گاو داشته باشد؟ و بهانه هاى مشابه آن. 
ــبب شده  ــتند و همين س البته روزنامه ها و مجلات درباره فيلم زياد مى نوش
بود فيلم پيش از نمايش عمومى شهرت كسب كند. در اين زمان بود كه دست 
ــنهاد  به نگارش نامه اى خطاب به وزير فرهنگ و هنر ـ پهلبد - زدم. در آن پيش
دادم كه فيلم را براى صاحبنظران، روشنفكران و نويسندگان به نمايش بگذارند 
و در صورت پسند آنها اجازه نمايش عمومى آن را بدهند. پذيرفت، به من گفتند 
خودت فهرست ميهمانان را تهيه كن من هم فهرست بلندبالايى از نويسندگان 
و روشنفكران تهيه كردم و براى وزارت فرهنگ و هنر فرستادم. جلال آل احمد، 
احمد شاملو، سيمين دانشور، منوچهر انور، فروغ فرخزاد، رضا براهنى و همين طور 
ــينمايى خود وزارتخانه در بهارستان، همه جمع  ــب در سالن س الى آخر. يك ش
شدند و فيلم «گاو» براى آنها به نمايش درآمد. اتفاق خوبى بود. لااقل اينچنين 
«گاو» بعد از مدت ها از قوطى بيرون مى آمد و هوايى مى خورد! خيلى ها پسنديدند 
و البته تعدادى هم نپسنديدند. مثل جلال آل احمد كه به فيلم ايرادهايى گرفت. 
براى آنها توضيح دادم كه ديگر كارى نمى شود كرد. فيلم مدت هاست قطع نگاتيو 
شده و تغيير در آن غيرممكن است. با همه اين احوال با اينكه «جو» در مجموع 
به نفع فيلم بود، باز هم آقايان اجازه ندادند اكران شود و براى مدت ديگرى باز هم 
در توقيف ماند. «گاو» به درون قوطى بازگشت، در آن بسته شد و به انبار تاريك 

وزارتخانه برگردانده شد. 
 اما فيلم در «جشن هنر» شيراز روى پرده رفت.  �

بله، ماجرا از اين قرار بود كه «رضا قطبى» مديرعامل راديو و تلويزيون ملى فيلم 
را براى نمايش در «جشن  هنر» انتخاب كرد. او از من دعوت كرد كه در آنجا حضور 
پيدا كنم. همان سالى بود كه «گروتوفسكى» و «پيتر بروك» هر دو به ايران آمده 
بودند و در «جشن هنر» كار به روى صحنه مى بردند. قرار شد «گاو» هم در آنجا 
ــود. فيلم نمايش داده شد. منتقدان و صاحبنظرانى هم كه از اروپا  نمايش داده ش
آمده بودند فيلم را تحسين كردند اما پس از آن، باز هم فيلم به پستو بازگردانده شد 

و سرنوشت سياه و غمبار خود را ادامه داد. 
ــوى ام كه براى مدتى به ايران آمده بود به من  ــتان فرانس تا اينكه يكى از دوس
پيشنهاد داد كه اجازه دهم فيلم را با خودش به اروپا ببرد و به يكى، دو جشنواره 
جهانى ارايه دهد. پذيرفتم. فيلم را در چمدانش جاسازى كرديم. با كلى اضطراب و 

التهاب به اتفاق عزت االله انتظامى بازيگر نقش اول فيلم به فرودگاه مهرآباد رفتيم تا 
دوست فرانسوى شجاعم را راهى كنيم. آن لحظات و دقايقى كه چمدان بارگيرى 
مى شد هيجان به اوج رسيده بود. بالاخره چمدان بدون بازرسى راهى شد. «گاو» 
سوار بر هواپيما از مرزها عبور كرد و سر از جشنواره هاى بين المللى درآورد! اولين 
جشنواره اى كه در آن «گاو» به نمايش درآمد «جشنواره ونيز» بود. از بخت  بد من 
و فيلم، آن سال جوايز جشنواره را به دليل بالا گرفتن مخالفت هاى كمونيست ها به 
سركردگى پيرپائولو پازولينى برداشته بودند و در رقابت با همين جشنواره جشنواره 
ديگرى هم راه انداخته بودند كه فيلم هاى حاضر در آن متفاوت از فيلم هاى جشنواره 
ونيز بود. فيلم گاو، مورد توجه قرار گرفت و جايزه ويژه منتقدان را به دست آورد. 

اين نخستين جايزه بين المللى در تاريخ سينماى ايران است. بعد از ونيز فيلم 
گردش جهانى خودش را شروع كرد و از جشنواره هاى متعدد سر در آورد. به دنبال 
اين اتفاق ها، نشريات خارجى راجع به فيلم نوشتند. فيلم آوازه جهانى پيدا كرد تا 
ــور به نزد شاه رفته بود و گفته بود  ــت به كش جايى كه وزير خارجه پس از بازگش
تبليغى كه اين فيلم توانسته در ظرف همين مدت كوتاه براى كشور بكند، دستگاه 
ديپلماسى عريض و طويل ما نتوانسته در طول اين چند سال بكند. صلاح نيست 
فيلم به اين موفقى در داخل كشور اكران نشود. فيلم اكران شد البته در يك سالن 
ــينما. سينما كاپرى ـ بهمن فعلى ـ و بعد هم به شهرستان ها رفت. در همين  س
يك سالن سينما يعنى سينما كاپرى كلى استقبال شد. به خصوص دانشجوها و 

علاقه مندان به هنر. عمده بيننده هاى فيلم از قشر تحصيلكرده بودند. 
 همكارى شما با دكتر غلامحسين ساعدى تا فيلم «دايره مينا» ادامه پيدا  �

كرد. بعد از سـال 57 كه سـاعدى رفت فرانسه. در آنجا تلاشى براى همكارى 
مجدد نكرديد؟ 

چرا، من هم به فرانسه رفتم. روى چند طرح با هم كار كرديم. فيلمنامه هايى هم 
نوشتيم اما طرح ها از بس بزرگ بودند به آسانى تهيه كننده پيدا نمى كردند. دو، سه 
سالى با هم بوديم و مدام در حال كار بوديم. تهيه كننده اى اتريشى هم پيدا شد كه 
علاقه مند به همكارى با ما بود حتى مبلغى هم به عنوان پيش قسط به ما پرداخت 

كه كار را شروع كنيم. به زوريخ رفتيم. اما كار شكل نگرفت و پروژه متوقف ماند. 
 كارى ديگر چه؟ پيشنهاد ديگرى نشد؟  �

آن موقع فيلم «دايره مينا» در سينما نمايش داده شده بود و از تلويزيون فرانسه 
ــنهاد دادند بيا يك فيلم feature بساز. با «ديل  ــده بود به من پيش هم پخش ش
بارسكى»، كه سال ها داشت با «كلود شابرول» كار مى كرد. او آمد با من كار كرد. 
كار تا آنجا پيش رفت كه ديگر فيلمنامه نوشته شد و در مرحله اى بود كه بازيگران 
را انتخاب كنيم كه به يكباره دست از كار كشيدم. كار را متوقف كردم. از پايان فيلم 

خوشم نمى آمد. پروژه را خواباندم. 
مى خواهم بگويم چنين اكازيون هايى در خارج از كشور براى من وجود داشت 
ــازى از دلت  ــا وقتى آنچه را كه مى خواهى بس ــم در آنجا كار كنم. ام ــه بتوان ك
برنخيزد، تبديل به ادا مى شود من دوست نداشتم كه چنين چيزى را بسازم كه 
خودم به آن هيچ علاقه اى ندارم. مشكلات مردم فرانسه چه اهميتى دارد كه من 
ــازم. آنها خودشان در اين باره بارها فيلم ساخته اند.  بخواهم راجع به آن فيلم بس
دليلى نمى ديدم كه من هم بخواهم در اين باره فيلم بسازم. به همين دلايل بود 
ــكلات وجود دارد.  كه تصميم گرفتم به ايران بازگردم. البته اينجا هم همان مش
ــرمايه وجود نداشته باشد اما مشكل نظارت  ــت مشكل س هرچند كه ممكن اس
ــكل همين توقيف هاى عبثى است كه مدام براى  و اين جور مسايل هست. مش
ــت و نمى دانى كه  فيلم ها رخ مى دهد. يعنى اين عدم امنيتى براى فيلمسازهاس
چه موقع اين شرايط براى شما امن خواهد شد. يك نوع بلاتكليفى. فيلمنامه را 
خوانده اند و مهر تاييد زده اند. فيلم را پس از ساخت ديده اند و مهر تاييد زده اند. 

قطع 35 و سياه و سفيد ساختم كه برق از چشم هايشان پريد. خيلى خوش شان 
آمد. معلوم شد اين كاره هستم. حتى يك قطعه دراماتيك هم در فيلم آورده بودم 

كه مى توانست وجه ديگر توانايى ام را به آنها نشان دهد. 
در آن روزهايى كه «الماس 33» را فيلمبردارى مى كرديم مدام شب ها كابوس 
ــدم كه مبادا صحنه اى را كه فيلمبردارى كرده ايم خراب از آب درآيد. نكند  مى دي
ــم؟ يا به جاى وايدانگل به اشتباه  به جاى كلوز آپ، صحنه را وايدانگل گرفته باش
فيلمبردار لنز ديگرى گذاشته باشد و كار خراب شده باشد. با اين كابوس هاى شب 
و روزها را سر كردم تا بالاخره نتيجه كار را ديدم. بسيار بيشتر از آنچه تصورش را 

مى كردم كار راضى كننده از آب درآمده بود. 
 واقعا از نتيجه كار راضى بوديد؟  �

من راضى نبودم. چون در ميانه كار سروكله يك پخش كننده هندى پيدا شد 
و نظر تهيه كنندگان تغيير كرد و اصرار كردند زمان فيلم طولانى شود. من مخالف 
ــار روى من زياد بود. صحنه هاى  ــتم با اين نظر كنار بيايم. اما فش بودم نمى توانس
تعقيب  و  گريز و زدوخوردها را مايل بودند اضافه كنند. از نظر آنها، اين صحنه ها براى 
تماشاگر جذابيت داشت و بالاخره هم حرف، حرف آنها شد و زمان فيلم طولانى 
شد. پخش كننده هندى اصرار داشت فيلم از 90 دقيقه به 150 دقيقه برسد، يعنى 
دو ساعت و نيم، هر چند كه در نهايت با همه اضافه كردن ها، فيلم دو ساعت و 10 
دقيقه بيشتر نشد و به دو ساعت ونيم نرسيد. استدلالش اين بود كه براى نمايش 
در خارج از كشور فيلم طولانى تر باشد بهتر است. او گفت: براى نمايش در داخل 

كشور مى توانيد نسخه اى 90 دقيقه اى مونتاژ كنيد. 
وقتى فيلم كاملا آماده شد من تقاضا كردم اجازه دهند نسخه اى 90 دقيقه اى 
از فيلم براى اكران آماده كنم. خيلى مصمم بودم تا آمدم دست به فيلم بزنم گفتند 
اصلا لازم نيست همين طور فيلم خيلى خوب است. احتياجى به اصلاح ندارد. اصلا 

به آن دست نزنيد. بعد هم فيلم را به همان شكل اكران كردند. 
 چند ساله بودى؟  �

26 ساله بودم. 
 بدون هيچ تجربه اى به يكباره رفتيد پشـت دور بين 35ميليمترى و فيلم  �

رنگى اسكوپ ساختيد؟ آن هم با يك سياهى لشكر 150  نفره؟ 
براى خود من هم تجربه عجيبى بود. اينكه بخواهم در نخستين گام، همه اين 
تجربه ها را با هم كسب كنم. هم فيلم اكشن و پرحادثه بسازم، هم پرده عريض كار 
ــان داد كه از پس همه آنها برآمده ام.  كنم و هم فيلمى پرخرج. اما حاصل كار نش

لااقل از نظر تهيه كننده ها كه خيلى راضى كننده بود. 
 به ظاهر قدرى عجيب مى آيد اما با توضيحى كه پيش تر داديد به نظر طبيعى  �

مى رسـيد كه بعد از چنين تجربه اى برويد سـراغ فيلم دلخواه خودتان يعنى 
«گاو». آن هم برگرفته از اثر درخشـان يك نويسـنده تاثيرگذار يعنى «دكتر 

غلامحسين ساعدى» با نام مستعار «گوهر مراد».
وقتى فيلم «الماس 33» اكران شد با استقبال روبه رو شد. به اصطلاح «گرفت» 
ولى نه به آن شدتى كه لازم بود. به خصوص از نظر اهل فن كه خبرهاى سينما را 
دنبال مى كردند. گرچه به نظر «مهدى ميثاقيه» اجزايش خوب بود اما تركيبش 
ــت مى گفت چون فيلم بيخودى كش آمده بود و زمانش  ــده بود. راس خوب نش
ــده بود. در آن روزها من با بسيارى از نويسندگان و شاعران رفت وآمد  طولانى ش
داشتم. اين آشنايى به اين خاطر بود كه در آمريكا من برخى از آثار آنها را ترجمه و 
منتشر كرده بودم و از اين طريق با آنها در ارتباط بودم. گاه با فروغ فرخزاد اين طرف 
ــاملو،  و آن طرف مى رفتيم و با برخى از آنها از نزديك گفت وگو مى كردم. احمد ش

غلامحسين ساعدى و ديگران. 
ــاعدى را خريده بود و  ــكا بودم مادرم كتاب هاى س ــع كه من در آمري آن موق

ــاعدى آشنا بودم و هميشه دلم  ــتاده بود و من از همان جا با آثار س براى من فرس
مى خواست يكى از همين داستان ها را جلوى دوربين ببرم. 

ــنهاد داد كه بيا يكى از همين  ــاعدى خودش به من پيش تا اينكه يك روز س
داستان ها را بساز. فضاى كار به گونه اى بود كه مى شد يك مستند ساخت و در ابتدا 
هم چنين به نظر مى رسيد كه كار به سمت مستند برود. ساعدى كتاب را به من داد 
و گفت اين را بخوان و نظرت را راجع به ساخت يك فيلم از آن به من بگو. كتاب 
«عزاداران بيََل» تازه منتشر شده بود من خواندم. ديدم ظرفيتى بيشتر از يك فيلم 
ــتند را دارد. كاملا مى شد از تلفيق رخدادها و ماجراهاى داستان هاى مختلف  مس
كتاب، يك داستان خوب و محكم پديد آورد كه از طرح اوليه به مراتب بهتر بود. 

گمان مى كنم به اتفاق ساعدى 10 روزى وقت صرف نوشتن فيلمنامه كرديم. 
(شب ها در مطبش در خيابان دلگشا روى فيلمنامه كار مى كرديم يادش گرامى) 
ــتاديم. براى گرفتن پروانه ساخت  بعد از تايپ آن را به وزارت فرهنگ و هنر فرس
چند روز بعد پاسخ دادند. نظر آنها اين بود كه روستاى مورد اشاره در اين فيلمنامه 

كدام روستاى ايران است؟ آيا روستايى را در نظر داريد؟ 
گفتيم به زودى اطلاع مى دهيم. ساعدى گفت من يك روستا در حوالى تبريز 
سراغ دارم كه بسيار مناسب فيلم است. مردم آن، در سوراخ هايى درون كوه زندگى 
ــت ساعدى، «صمد بهرنگى» از ما استقبال كرد. او  مى كنند. به تبريز رفتيم دوس
به عنوان راهنما، ما را به همان روستا برد. عجيب بود واقعا مردم در سوراخ هاى كنده 
ــده در ديواره كوه زندگى مى كردند. ساعدى تند و تند چند عكس گرفت. من  ش
هم مجاب شدم كه اين روستا مناسب است. توافق كرديم و به تهران بازگشتيم. 
ــتايى ديگر پيدا  عكس ها را به فرهنگ و هنر داديم. نپذيرفتند. گفتند برويد روس
كنيد. راه افتاديم از اين سو به آن سو تا بالاخره در يكى از سفرهايى كه من به همراه 
مدير توليد فيلم رفته بودم همين روستاى فيلم را در اطراف قزوين پيدا كردم كه 
البته آن موقع اين شكلى نبود. عكس گرفتم و به فرهنگ و هنر دادم. باز هم ايراد 
گرفتند. آنها معتقد بودند خيلى ويرانه است. آخر آن روزها مدام شاه صحبت از عبور 
ــتانه اين دروازه است به همين  از دروازه تمدن بزرگ مى كرد و اينكه ايران در آس
خاطر اجازه نمى دادند مكانى ناآباد به مردم نشان داده شود. گفتند برويد قدرى در 
و ديوار آنجا را رنگ كنيد. شكل اش را سامان دهيد بعد بياييد ببينيم چه كار بايد 
بكنيم. ما هم رفتيم. چند ديوار آنجا را رنگ كرديم يك حوض بزرگ وسط ميدان 
آنجا ساختيم و براى كاربرد خود فيلم، اتاق مش اسلام را هم ساختيم يعنى آنچه 
كه حالا در فيلم مى بينيد، تغييراتى است كه ما در اين روستا داده ايم. به اين ترتيب 

موافقت شد تا فيلم «گاو» ساخته شود. 
دقايق زيادى از حضور من در خانه مهرجويى مى گذشت. مدت ها بود كه 
از جايمان تكان نخورده  بوديم. از من خواست وقفه اى بدهم. او برخاست به 
سوى آشپزخانه رفت براى خود يك قهوه ريخت. من هم اجازه خواستم تا 
براى خود چاى بريزم. چاى چندان تازه دم نبود اما چسبيد. باز هم صندلى 
چوبين و شومينه و صدايى كه تاريخ را بازگو مى كرد. صداى يك اسطوره 
كه از كودكى براى ما مدام خاطره سـاخته بود. در حياط چند كلاغ روى 
درختان بى برگ مى خواندند. آن سوتر صداى غرش يك بولدوزر مى آمد 

كه زمين را مى شكافت تا برجى از آهن و پولاد در آن شكل بگيرد. 
غبار از پنجره روبه حياط به درون آمده بود و فضا را انباشته بود: 

پرسيدم: 
 در آن زمـان خيلـى عجيب به نظر مى رسـيد كه فيلمسـازى بخواهد در  �

اوليـن گام مهمش و بـا اولين اثر مهمـش، از بازيگرانى كه براى تماشـاگران 
حرفه اى سينما ناشناخته بودند و فقط تجربه صحنه داشتند استفاده كند. به 
زعم كارشناسان سـينما، افرادى كه چهره نبودند و فقط تماشاگران حرفه اى 

بنيان هر اثر هنرى بزرگ را كه بنگريد، مى بينيد فلسفى است. از آثار 
هومر و اشيل تا اوريپيد، شكسپير و متاخرينى نظير سارتر و كامو 

همه به نحوى زير تاثير فلسفه آثارشان را خلق كرده اند

ما در سينما نياز به همدلى و تفاهم داريم. با قدرى نرم خويى مى توان 
بسيارى از اين مشكلات را حل كرد كه متاسفانه برخى آقايان از اين 

كار پرهيز دارند

سوداي سيمرغ

رفتار نامعقول را رها كنيد 

ــنواره فيلم «فجر» در اوايل دهه  جش
ــكل هاى صنفى سينما و  60، در خلأ تش
ــينمايى راه اندازى و  به نيابت از جامعه س
ــال هاى آخر مديريت من،  ــد. س برگزار ش
ــينما» راه اندازى  ــه س ــبختانه «خان خوش
ــد و همان زمان ما به مديران اين خانه  ش
ــنهاد كرديم كه جشنواره را در دست  پيش
ــنواره تحت نام خانه سينما  بگيرند و جش
برگزار شود. ما حتى به دوستان پيشنهاد 
كرديم تا در كارهاى برگزارى كمك كنيم 
و سياستگذارى و انتخاب ها با آنها باشد. اما 
ــينما مى ترسيدند كه اين  مديران خانه س
ــنواره، به  خانه تازه پاگرفته با برگزارى جش
فعاليت هاى صنفى اش صدمه بخورد و اين 
پيشنهاد را قبول نكردند. در سال هاى بعد 
خانه سينما آن قدر پا گرفت كه جشن هاى 
ــت  ــنواره دس خودش را برگزار كند و جش
ــنواره  مديران افتاد؛ اتفاقى كه به نفع جش
نيست و هدف ما هم از اول اين نبود. چون 
آن زمان هم ما مى دانستيم كه رسم معقول 
برگزارى اين جشنواره ها، غيروابستگى آن 
ــرايط برگزارى جشنواره به  است با اين ش
شكل دولتى، اتفاقى نامعقول است. اتفاقى 
كه در سال هاى گذشته به دليل برگزارى 
ــينما با جشنواره هاى  جشن هاى خانه س
ديگرى مثل جشنواره فيلم شهر، چندان 
ــن روزها كه  ــم نمى آمد، اما در اي به چش
جاى اين جشن ها و جايزه هاى خصوصى 
ــور و ناهماهنگ  ــت، اتفاقى ناج خالى اس
ــن روزها و  ــده كه در اي ــت. اين طور ش اس
ــرات دولتى  ــينما، تاثي ــاع و احوال س اوض
ــتر به چشم مى آيد.  ــنواره بيش بودن جش
ــه را هم فراموش كرد  البته نبايد اين نكت
كه وقتى جشنواره اى برگزار مى شود، نكات 
مثبت و منفى زيادى وجود دارد. اما چون 
نكات منفى بيشتر است، ظرفيت جشنواره 
با كميت آن سنجيده نمى شود. در چنين 
شرايطى اهل سينما جشنواره را از خودشان 

نمى دانند و آن را ارزيابى نمى كنند.

پلاتو

جشنواره
از اهدافش دور شده 

برگزاركنندگان جشنواره در هر جاى 
ــاص خود را  ــت و رويكرد خ دنيا، سياس
دنبال مى كنند و از اين نظر تفاوتى بين 
ــنواره دولتى و غيردولتى نيست. هر  جش
ــتى دارد كه بايد آن را  ــنواره سياس جش
دنبال كند و دقيقا مبناى همين سياست 
ــت كه مى توانيم بگوييم جشنواره اى  اس
ــه. در ايران هم تا همين  ــق بوده يا ن موف
ــنواره و جايزه هاى  چند سال پيش جش
مختلف مثل خانه سينما برگزار مى شد، 
اما حالا در غياب اين جوايز، تنها جشنواره 
ــت. جشنواره اى كه با  فيلم فجر مانده اس
ــد و سه  حمايت «بنياد فارابى» برگزار ش
ــت؛ اول اينكه مديران و  هدف مهم داش
دست اندركاران سينما، كارنامه يك سال 
ــد و براى  ــى كنن ــته خود را بررس گذش
اصلاح كاركردهاى خود گام بردارند. دوم 
گزينش برترين هاى سينما در يك سال 
و بررسى نيازها و توانايى هاى فيلمسازان 
ــتان  ــوم هم داس و هنرمندان ايرانى و س
عمومى مرتبط با جشن هاى دهه انقلاب؛ 
ــا قرابت معنايى و  ــن ب قرار بود، اين جش
فرهنگى به انقلاب در دهه فجر و همزمان 
ــن هاى دهه فجر برگزار شود تا از  با جش
ذات اصلى انقلاب كه نشاط و سرزندگى 
است، به خوبى تقدير شود. كه اگر غير از 
ــلاب و آنهايى كه آن را  ــد، به انق اين باش
ساخته اند، كم لطفى كرده ايم. هيچ مديرى 
دلش نمى خواهد كه ضعف داشته باشد 
ــنواره ناكارآيى خودش  و در ارزيابى جش
را ببيند، اين يعنى مدير بايد تلاش كند 
ــرايطى  و نه اينكه در هيات انتخاب در ش
كه از هر جهتى بايد نماينده اى به بررسى 
ــارج از قاعده،  ــردازد، گروهى خ ــار بپ آث
فيلم هاى جشنواره را ارزيابى كنند. چون 
ــه اين ترتيب كاركردها از بين مى رود و  ب
ــود كه  نتيجه چنين رفتارى باعث مى ش
ديگر مردم در جشنواره مشاركت نكنند، 
دست اندركاران از گزينش ها راضى نباشند 
ــه هدف  ــنواره به س و در نهايت نه جش

اصلى اش برسد و نه كسى راضى باشد. 

نگاه هفتم

سينما را 
خط كشيده شده نبينيم

حق ما به عنوان منتقد اين است 
ــال  ــان توليدات يك س ــه در جري ك
ــم و آنها  ــينماى ايران قرار بگيري س
ــر وضعيت توليدات  ــد كنيم. ب را رص
ــراف پيدا  ــم فجر اش ــنواره فيل جش
كنيم. در سال هاى گذشته جشنواره 
بخش هاى مختلف داشت و ما موفق 
به ديدن همه فيلم ها بوديم، اما امسال 
بخش ها محدود شده است، اگرچه ما 
امكان نقد و بررسى فيلم ها را داريم اما 
ــراى اين منظور بايد همه فيلم ها را  ب
ديد. اينكه از ديدن بخشى از فيلم ها 
ــت اما موفق به  ــاخته شده اس كه س
راهيابى به جشنواره نشده اند، محروم 
شده ايم به اين تعبير است كه از ديدن 
بخشى از سينماى ايران غافل شده ايم.

ــنواره حكم ويترين را دارد و  جش
تعدادى از فيلم ها اگر در اين ويترين 
ــت آن كم مى كند،  ــد از جذابي نباش
نمى توان كيفيت آن را درست ارزيابى 
ــم اين فيلم ها را  كرد. ما منتظر بودي
ــال فيلم آقاى  ــم؛ به عنوان مث ببيني
حجازى كه به گمان من حذف آن به 
اين معنا نيست كه كيفيت نازل ترى 
نسبت به بقيه فيلم ها داشته است. به 
هر حال هر تفكرى كه پشت جريان 
ــت از نظر  حذف اين فيلم ها بوده اس
منتقدان درست نيست، چرا كه ارزش 
ديدن را دارند. از طرف ديگر همان طور 
ــه هفت صحبت از دليل  كه در برنام
ــد، ما شنيديم  حذف اين فيلم ها ش
ــتاده  ــات فيلم هايى كه فرس موضوع
ــت، عمدتا آپارتمانى بود و  ــده اس ش
ــر خاصى از مردم شهرى  به يك قش

مى پرداخت.
دبير جشنواره آقاى عباسيان اين 
ــاب فيلم ها به كار  ــه را در انتخ انديش
برده اند كه از آنجايى كه همه فيلم ها 
ــنفكر  ــراد روش ــنواره درد اف در جش

سطح بالاى جامعه بود يا موضوعاتى 
ــت،  ــته بوده اس مثل خيانت برجس
ــر تاريخى،  ــى كه از نظ ــا فيلم هاي ام
ــوع دارد از  ــى تن ــى و زمان جغرافياي
نظرشان داراى اهميت بيشترى بوده 
ــت و آنها بر اين عقيده بوده اند كه  اس
تركيبى متنوع از فيلم ها در جشنواره 

داشته باشند.
ــا بايد بگويم،  پيرو اين صحبت ه
اين مشكلى ندارد كه مردم و منتقدان 
فيلم هاى متنوعى ببينند اما اينكه اين 
تفكر، رجحانى شود بر حذف فيلم هاى 
ــال ثابت  ملودرام و مقبولى كه پارس
ــى هم دارند و  كرده اند مخاطب خوب
ــن زمانه محبوبيت  در ميان مردم اي
دارند؛ اين خوب نيست. بايد گفت در 
جشنواره امسال در حق اين ژانر جفا 
شده است، نمى شود آن قدر خط كشى 
شده به سليقه مخاطب نگاه كرد، بايد 
فيلم ها پراكنده باشد، تعدادى تاريخى 
صدراسلام، تعدادى فيلم هايى كه در 
خارج فيلمبردارى شده اند و تعدادى 
ــد. فيلم ها  ــهرى باش ــوژه هاى ش س
ــنواره نمايش داده  ــط در جش كه فق
نمى شود اين فيلم ها در طول يك سال 
در سينما اكران مى شود، منهاى اينكه 
تعدادى از اين فيلم ها اكران نمى شود، 
بنا بر اين نبايد سخت گرفته مى شد كه 
تركيب فيلم ها يك دست نباشد. به اين 
دليل كه وقتى فيلم ها در طول سال 
ــود ديگر موضوعات آنها  اكران مى ش

برجسته نخواهد بود.
ــه در  ــت ها ك ــن قبيل سياس اي
ــده  ــاب فيلم ها به كار گرفته ش انتخ
ــت منطقى نبوده و از نظر ما اين  اس
موضوعات هم بايد به جشنواره راه پيدا 
مى كردند. اما در مورد تركيب داوران 
از نظر من انتخاب بجا و خوبى است، 
ــخصيت ها قديمى هستند و  همه ش
ــينه هنرى خوبى دارند، انتخاب  پيش

داوران را مناسب مى دانم.
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فريادها و نجواهاى داريوش مهرجويى در گفت وگو با مهرداد حجتى

«هامون» را با «ترس و لرز» ساختم    سيد 
محمد بهشتى

 محمدمهدى 
حيدريان 

 آنتونيا شركا
 منتقد سينما


